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  هاي سكولاريستي پهلوي اول رفتارشناسي روحانيان در واكنش به سياست
  

  hmass2005@yahoo.com/ استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان حسين مسعودنيا /
  دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري علوم سياسي  حميدرضا اسماعيلي /

  دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان باغبان/ سيدمرتضي نوعي
  

  چكيده
هــاي ايــن مقالــه بــه رفتارشناســي روحانيــان در واكــنش بــه سياســت 

پردازد. بسياري از رفتـار اجتمـاعي روحانيـان    زداي پهلوي اول مي دين
از  در سه دهه نخست سده چهاردهم خورشيدي به طور مستقيم متـأثر 

دولت رضاشاه بود. بخشي از ايـن رفتارهـا   هاي سكولاريستي سياست
هـا  زماني رخ داد كه وي در قدرت قرار داشت و بخش مهمي از واكـنش 

صــورت گرفــت. بــا اخــراج  1320پــس از عــزل وي از قــدرت در دهــه 
رضاشاه از ايران و پايان دوره اسـتبداد رضـاخاني روحانيـان هماننـد     

فرصت يافتند با آزادي بيشتر نسبت به تحولات  ديگر نيروهاي اجتماعي
گرچه پهلوي دوم  1320دو دهه پيش اعتراض كنند. لذا از نيمه دوم سال

جديـد برگزيـده شـد امـا واكـنش سـنگين روحانيـت بـه         به عنوان شـاه  
  كند.هاي پهلوي اول در همين دوره بروز ميسياست

 
  .مبارزه مدني سكولاريسم، پهلوي اول، روحانيت شيعه و كليد واژه:

 
  2/11/1392د تاريخ تايي   27/9/1392تاريخ دريافت 

ॠصڤناΙی -ع̎҅یѻЁँو
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  مقدمه
بردند كـه دولـت   رفته مشروطيت به سر ميهاي از دستروحانيان هنوز در حسرت فرصت

افزود و آنان را بيشتر منزوي كرد. اولويت آنان در ايـن دوره  شان مطلقه پهلوي بر گرفتاريهاي
گرايانه بـود. رفتـار   ستيزي پهلوي حفظ روحانيت از خطر سياست حذفافزون بر مقابله با دين
هـاي  هاي سكولاريستي پهلوي اول به طور عمـده واكـنش بـه سياسـت    روحانيت عليه سياست

  برد:اي بود كه پهلوي از آنها بهره ميچهارگانه
بخشـي بـه حكومـت نوپـا: ايـدئولوژي      . توليد ايدئولوژي سياسي غيرديني براي مشرعيت1

هاي  و انديشه پرستي استوارمداري و شاهگرايي، غربگرايي، باستانجديد بر چهار عنصر ملي
  ).254 -255: 1384شيعي را كنار نهاده بود (آصف، 

سازي دين با هدف تغيير در نگرش دينـي جامعـه از دو طريـق    سازي دين: دنيوي. دنيوي2
حركت در ايـن دو جهـت را تحـول     گرايي ديني انجام شد. حكومتنوسازي مذهبي و باستان
توانست بـه نقطـه تعـادلي ميـان باورهـاي      دانست كه در درازمدت ميدر هويت ديني مردم مي

  ).159 -160: 1384هاي مدرن منتهي شود (آشنا، سنتي و ايده
سازي جامعه و مقابله با شعائر ديني: رضاشاه بـراي ايجـاد قـدرت مطلقـه نيـاز بـه       . دنيوي3

دانسـت. او دريافتـه بـود    ر داشت و روحانيان را از رقبـاي بـزرگ خـود مـي    حذف رقباي ديگ
هـاي سـنتي در دسـت آنهاسـت و بـه ايـن       مقدار زيادي از جاذبه رهبران ديني به خـاطر برنامـه  

ــان در جامعــه بكاهــد (كــاتم،    ــرين  ). مهــم221 -222: 1371طريــق ســعي كــرد از نقــش آن ت
ا دنبـال كـرد عبارتنـد از: كشـف حجـاب و      ساز كه حـذف شـعائر دينـي ر   هاي دنيوي سياست

  هاي محرم. ممنوعيت عزاداري
. مقابله با روحانيت: كه از پنج طريق صورت گرفت: الـف. كاسـتن از اختيـار اجتمـاعي     4 

علما و به حاشيه راندن آنها، ب. نفوذ در دستگاه روحانيـت و دولتـي كـردن آن، ج. تضـعيف     
رواني عليه روحانيت، ه. حذف فيزيكـي  ادي، د. جنگمنابع مالي روحانيان و اعمال فشار اقتص

  آنان.  
زدايي پهلـوي اول آن را بـه دو دوره   اين پژوهش براي شناخت رفتار واكنشي علما به دين

تا سـال   1320شود و دوره دوم از را شامل مي 1320تقسيم كرده است: دوره اول از تأسيس تا 
  گيرد.را دربر مي 1332

   1320يس پهلوي تا . دوره اول: از تأس1
هاي عيني سكولاريستي يعنـي حملـه بـه شـعائر     روحانيان در دوره نخست چون به سياست
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دادند، بيشتر واكـنش عملـي مقطعـي داشـتند. حتـي اگـر       ديني و مقابله با روحانيت اهميت مي
تأســيس حــوزه علميــه قــم توســط عبــدالكريم حــايري را حركتــي حســاب شــده و بــا هــدف  

فرهنگـي بـدانيم، در ايـن دوران از جانـب حـوزه واكـنش درخـوري عليـه         اندازي جنـبش   راه
مباحث فكري حكومت صورت نگرفت. روحانيـان هرچنـد در نداشـتن رويكـرد فرهنگـي بـا       
يكديگر مشترك بودند اما در اتخاذ مواضع مداراگر يا مقاومتي با يكـديگر اخـتلاف داشـتند.    

ها بيشتر به موارد سوم و چهارم يعنـي  كنشاز چهار محور سكولاريستي پهلوي در اين دوره وا
  سازي اجتماعي و مقابله با نيروهاي مذهبي بود.دنيوي

هـاي سكولاريسـتي شـكل    در دوره اول درمجموع سه رويكرد كلي براي مقابله با سياست
  گرا و رويكرد مداراگر.گرفت كه عبارتند از: رويكرد مقاومتي، رويكرد مشروطه

  رويكرد مقاومتي. 1.1
هاي مقاومتي روحانيـت هيچكـدام بـه انـدازه موضـوع جمهوريـت محـل        در ميان واكنش

اتفاق نبود. مدرس كه بزرگترين مخالف طرح جمهوريت بـود از قبضـه شـدن قـدرت توسـط      
بـا   مجلس پـنجم آغـاز كـرد.    اي در داخل و خارجسردار سپه واهمه داشت و فعاليت گسترده

االله ناييني، ابوالحسن اصفهاني و عبدالكريم حـايري  ها مراجعي چون آيتشدت يافتن مخالفت
جلساتي تشكيل دادند و به نتيجه رسيدند با رضاخان صحبت كنند تا از ايـن خواسـته صـرفنظر    

برد بـه قـم   كند. رضاخان كه هنوز در دوره تظاهر به مذهب و اظهار نزديكي به علما به سر مي
  ).62و  36: 2، ج1371(مكي، رفت و پس از ديدار با علما مسئله خاتمه يافت 

حادثه ديگري كه بيشتر علما درباره آن سكوت را جـايز ندانسـتند مسـأله كشـف حجـاب      
ترين حادثه زمان رضاشـاه  بود كه در نهايت به قيام مسجد گوهرشاد منتهي شد. اين قيام جدي

ميـان  االله حايري كه در رخ داد. در اعتراض به كشف حجاب حتي آيت 1314بود كه در سال 
زند كه با علما به دوري گزيني از سياست شهره است شش روز قبل از قيام تلگرافي به شاه مي

: 1381دهد (نيكـوبرش،  شود و درنتيجه سكوت را ترجيح ميالوزرا مواجه ميپاسخ تند رييس
شـود كـه بـراي نشـان      االله حسين قمـي زده مـي  ). اما جرقه قيام گوهرشاد با دستگيري آيت310

اعتراض علما از مشهد به تهـران آمـده بـود. لـذا مـردم مشـهد بـه رهبـري علمـايي چـون           دادن 
سيديونس اردبيلي و آقازاده كفايي در اعتراض به اين اتفاقات در حـرم امـام رضـا (ع) تجمـع     

شـود و روحانيـان   ها در نهايت بـا مداخلـه نيروهـاي نظـامي سـركوب مـي      كردند. اين اعتراض
  ).285 -286: 1371د (مخبر، شون پيشتاز هم دستگير مي

در دو واكنشي كه عليه جمهوريت و كشف حجاب صورت گرفـت دو نكتـه قابـل تأمـل     
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اي از جانب روحانيت وجـود نداشـت   است. نخست اينكه هيچ برنامه و گروه سازماندهي شده
ها به نسـبت علمـا شـدت و ضـعف      و اتفاقي مقطعي بود. ديگر آنكه مشاركت در اين اعتراض

طلبانـه وارد شـدند و برخـي ماننـد حـايري و نـاييني تـلاش        برخي مانند مدرس مبـارزه داشت. 
داشتند با گفتگو به مقصود دست يابند. بـه گـزارش مـأمور امنيـت انگلـيس، نـاييني در قـم بـه         

خـواهي را تخفيـف دهـد    سردار سـپه قـول داد مـدرس را قـانع سـازد مبـارزه عليـه جمهـوري        
  ).  191: 1364(حائري، 

هاي ديگري كه از جانـب روحانيـان در مقيـاس كـوچكتر انجـام گرفـت       اعتراض در ميان
دار حايري بـود  توان به اعتراض محمدتقي بافقي و نوراالله اصفهاني اشاره كرد. بافقي خزانهمي

). وي بـه  287: 4، ج1361ايستاد (مكـي،  و در مواقع غيبت شيخ به جاي او به امام جماعت مي
در حـرم حضـرت    1306ده شاه در انجام كشـف حجـاب در نـوروز     خاطر نهي از منكر خانوا

معصومه مورد ضرب و شتم رضاشاه واقع شد و تا پايان حكومت به شهرري تبعيـد شـد. چنـد    
ماه پس از اين حادثه قيام نوراالله اصفهاني در واكنش به قانون نظـام اجبـاري صـورت گرفـت.     

ي جنبشي سياسي بـود كـه گسـترش نفـوذ     مخالفت آنان تحت عنوان نظام وظيفه انجام شد، ول
نشـيني  هاي آنان كه در زمان بسـت ). خواسته206: 1355روحانيان را در نظر داشت (حكمت، 

در حرم قم مطرح شد عبارتند از: الغا و اصلاح نظام اجبـاري، اجـراي اصـل دو قـانون اساسـي      
، ايجـاد و تثبيـت   (نظارت پنج عالم روحاني بر مصوبات مجلس)، جلوگيري از منهيات شـرعيه 

محاضر شرع و جلوگيري از نشر اوراق مضر بـر خـلاف ديـن و روحانيـت و تعطيلـي مـدارس       
). در نهايت با مرگ مشكوك آقانوراالله اين قيـام بـه خاموشـي    453بيگانگان (نجفي و حقاني: 

گراييد. نكته قابل توجه در اين دو حادثه آن است كه مدرس و حايري با دو رويكرد متفاوت 
ز پيوستن بـه آن خـودداري كردنـد. مـدرس هرچنـد در طـول مهـاجرت روحانيـان اصـفهان          ا

سـازد: نخسـت آنكـه نظـام     همراهي لازم را با آنها داشت اما دو نكته را به آنان خاطرنشان مـي 
). دوم آنكه سـقف  345: 1358وظيفه امري مشروع و براي تمام افراد ضروري است (مدرسي، 

انـد بهتـر اسـت كـار     ون كـه روحانيـان برجسـته در قـم جمـع شـده      مطالبات كوتاه است و اكن ـ
). با آنكه عبدالكريم حايري نيز مايل بـه پيشـرفت كـار    180: 1370تري انجام دهند (باقي،  مهم

خواسـت بـه   علما بود اما چون رويكرد مـداراگري را در مقابـل حكومـت برگزيـده بـود نمـي      
: 1369داد ميـانجيگري كنـد (نجفـي،    مـي صورت آشكار از اين مسأله حمايت كند و تـرجيح  

503.(  
به جز موارد بالا و برخي موارد كوچك ديگر از جمله نارضايتي علماي تبريـز بـه رهبـري    
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: 2پا خواست (دوانـي، ج هاي رضاخان بهآقا و ابوالحسن انگجي كه برضد سياستميرزا صادق
تفاق افتـاد هـم بـا شكسـت     )، در دوران رضاشاه واكنش مقاومتي ديگري رخ نداد. آنچه ا503

مواجه شد و با روشدن دست خالي روحانيـان بـر ضـعف آنهـا افـزود. بـه جـز نهضـت مسـجد          
هـاي ابتـدايي    هـا در سـال  گوهرشاد كه در دهه دوم حكومت رضاشاه اتفاق افتاد باقي اعتراض

آميز بود عرصه بـه دسـت روحانيـاني افتـاد كـه      العمل حكومت خشونت رخ داد و چون عكس
  د مداراگر را برگزيده بودند.رويكر

  گرارويكرد مشروطه. 2.1
مدار براي مقابلـه بـا   گرا در حقيقت همان رهيافت پارلمانتاريستي و قانونرويكرد مشروطه

مدار بهتـرين  االله مدرس درپي آن بود. رهيافت قانونسكولاريزاسيون بود كه بيش از همه آيت
دانسـت. مجلـس در حكـم    را تقويت مجلس ميراه براي رسيدن به وضعيت مطلوب و ديانت 

توانست پيوند دهنده مردم، دربار، روحانيان و نخبگـان جديـد   گلوگاه نظام سياسي بود كه مي
سياسي باشد. در واقع حكومت ديني مقدور مدرس از طريق مجلسي كـه رنـگ اسـلامي دارد    

نين مـا از حـدود   بايد جد و جهـد كـرد كـه يـك سـر مـويي قـوا       «شد. او معتقد بود: محقق مي
» تواند مقابلش بايسـتد.  قدرتي كه مجلس دارد هيچ چيز نمي«افرود: و مي» اسلاميه تجاوز نكند

تـر باشـد، از بـراي پيشـرفت امـور مملكـت و        مجلس شوراي ملي هر چه بزرگتر و با جلالـت «
ت ). لذا او قصد داش ـ278و  277، 273: 1375(معتضديان، » سياست داخله و خارجه انفع است

ها را در وهله نخسـت بـه مجلـس بكشـاند و آنهـا را قانونمنـد سـازد و        رشته همه سياستگذاري
اي كـه بـه قـول خـودش اثـري از آن بـاقي نمانـده بـود بـاز          روح مشروعه را به كالبد مشروطه

هـا و  بـود (نطـق  » تابعيت از قـوانين و اجـراي آنهـا   «در اين بين وظيفه دولت و همگان  گرداند.
  ).229، 1350ادداشت هايي پيرامون زندگي شهيد سيدحسن مدرس: مكتوبات و ي

مدرس بر اساس يك نظر اصولي در فقه براي مجلس علاوه بر نقش عرفي جايگـاه دينـي   
فرق است ميان موافقت بـا  «گويد:  هم قائل بود. او درباره نسبت قوانين عرف با قوانين شرع مي

اساسـي گفـت مخالفـت بـا شـرع نداشـته باشـد.        شرع و عدم مخالفت. آن نكته كـه در قـانون   
هـر جـا   «لذا به اعتقاد وي در چنين حكـومتي و بـا چنـان مجلسـي     » نفرمود موافق با شرع باشد.

» گوييم، يعني قانون اسلام اعم از اينكه به عناوين اوليه يا به عناوين ثانويـه باشـد   لفظ قانون مي
انتاريســم و قواعــد عقلانــي در كنــار ) پيــروي مــدرس از پارلم274-276: 1375(معتضــديان، 

-مبحث احكام ثانويه موجب شد او مجلس را داراي اين اختيار بداند كه گاهي احكـام ثانويـه  

توان به نطق وي دربـاره واردات  اي در تضاد با يك حكم اوليه تصويب كند. به طور نمونه مي
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نخـواهي  هيشراب و بحث اقتصادي آن اشاره كرد. مـدرس وقتـي ديـد مصـرف شـراب خـوا      
وقتي ما نجسـي داريـم و خـوبش را    «تر باشد: اتفاق خواهد افتاد راهي پيشنهاد داد كه كم زيان

شود صـرف خريـد    ها از مملكت خارج مي هم داريم چرا بايد پولي كه بابت خريد اين نجسي
  .)766: 2، ج 1359(مكي، » كارخانجات نشود؟
و سنگيني عليه فرهنگ و نيروهاي دينـي  ستيز جاي كه به دليل شرايط دينمدرس در دوره

بـرد و در چنـدين مـورد بـه دفـاع از پيونـد ديـن و        وجود داشت از موقعيت نمايندگي بهره مي
ترين ادعاهاي سكولاريستي  پردازد. اين موارد كه پاسخي به مهمسياست از تريبون مجلس مي

  بود بدين قرارند:
مدرس حتي معتقـد  : صنعت نيستند دين و روحانيت مخالف علم، پيشرفت، رفاه و. 1

هـاي مختلـف صـنعتي، فنـاوري، اجتمـاعي، سياسـي و       ها در حـوزه بود بايد از تجربيات غربي
ترين جايي كه اين باور بروز كرد اصلاح نظـام قضـايي بـود. مـدرس بـا       حقوقي بهره برد. مهم

ي در كميسـيون  ترغيب مشيرالدوله براي تصدي عدليه با او براي تدوين مجموعه قوانين قضـاي 
ماهيت مسـايل حقـوقي   «عدليه كه رياست آن را بر عهده داشت همراهي كرد. او با بيان اينكه 

معتقـد بـود:   » كيفيت اجراي آنهـا «اما راجع به »  و جزايي همان است كه در قانون اسلام هست
  ».يا باشدوضعيت دنيا ما را متنبه كرد كه كيفيت اجرا و طرز اداره بايد به وضع ساير نقاط دن«

چـرا  « مـدرس در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه      عمل به دين موجب پيشرفت اسـت:  . 2
ممالـك  «گويد: زيرا مي» ممالك اسلامي رو به ضعف رفته و ممالك غيراسلامي رو به ترقي؟

اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا كرده اند، ولي ممالك ديگر سياستشان عين ديانتشـان  
  ).272و 284: 1375ديان، (معتض» يا جزو آن است

مدرس در واكنش به فضـاي   ماندگي كشورهاي اسلامي است:استعمار عامل عقب .3
كند عامل عقب افتادگي كشورهاي اسـلامي نـه جامعـه دينـي كـه      تبليغي سكولارها اظهار مي

در اروپا در قرون اخيـره درصـد و پنجـاه سـال     «عمل نكردن به دين و وجود امپرياليسم است: 
هاي كوچك برآمده و... بعضي كه عاقـل   . بعضي از دول به رويه عقل در مقام بلع دولتقبل..

» هاي درشت برداشتند، كم كم قوي شدند و [در نتيجه] يك دولـي ضـعيف شـدند   بودند لقمه
  ).480: 1358(مدرسي، 

يكـي از واژگـاني كـه    دين كاركردهاي مثبت اجتماعي و سياسي فراواني دارد: . 4
اسي مدرس كاربرد قابل توجهي دارد اصطلاح جامعيت و عصبيت اسـت كـه بـه    در ادبيات سي

معناي انسجام و يگانگي است. عنصر جامعيت از نگاه او كاركردي تنظيم كننده دارد. مدرس 
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دهد و از نظر او بزرگتـرين   هر عاملي كه به تقويت اين انسجام بيانجامد را مورد توجه قرار مي
  ).211و  209: 1383محمدي، اسلام است (ملك عامل جامعيت ايرانيان دين

از بزرگترين مشكلات كشور نبود مجريان دولتـي متـدين و آگـاه بـه قـوانين      . 5
كننـد از كسـاني كـه     در ممالك اسلامي اشخاصي كه متدين هستند، دوري مـي « ديني است:

اسـت را  داخل سياست هستند. آن ها كه دوري كردند، ناچار همه نوع اشخاص، رشته امور سي
رود... ايـن معنـا نـدارد كـه دولـت و ملـت، سياسـت و         در دست گرفته و لهذا رو به عقب مـي 

ديانت دو تا بشود. پيغمبر اكرم كه مؤسس ديانت بـود، ريـيس سياسـت بـود. از آن وقـت كـه       
  )  161: 1383محمدي، (ملك» اختلاف پيدا شد ممالك اسلامي رو به ضعف رفت.

گرايـي وي  س و تن دادن او بـه قواعـد سياسـي در كنـار نخبـه     رهيافت پارلمانتاريستي مدر
هايش از طريق ائتلاف بـا نخبگـان سياسـي و ابزارهـايي كـه يـك        باعث شد براي تحقق برنامه

نماينده در دست دارد اقدام كند. او سعي كرد در داخل و خارج مجلس با ائتلاف با نيروهـاي  
به نتيجه مطلوب دست يابد و در اين مسير به سياسي مختلف متناسب با شرايط زماني هر دوره 

استفاده از نيروي توده نينديشيد و تمايلي به اتحاد با روحانيان نداشت. يعني نه آنهـا را دعـوت   
به پيوستن به رفتار سياسي خود كرد و نه خود به جنبش آنها پيوست. براي انجام ائـتلاف هـيچ   

طلق كسي را سياه نديـد. او بـه صـراحت    شخص و گروهي را كامل كنار نگذاشت و به طور م
مدرس كـه  » دانم. ها را خوب مي همه مشروطه چي«و » بينم من همه را صالح مي«كرد:  بيان مي

شناسد عقيده داشت هر كدام را بايد ذخيـره كـرد تـا     معتقد بود تمام رجال سياسي ايران را مي
هايي پيرامـون زنـدگي   ادداشتها و مكتوبات و يدر موقع مخصوص از آنها استفاده شود (نطق

  ).  140: 1350شهيد سيدحسن مدرس: 
دانسـت بسـياري از   مدرس در دوران پس ازكودتـا چـون رضـاخان را مهـره انگلـيس مـي      

ها و رفتارهايي كه انجام داد براي مقابله با ائتلاف استعماري بـود. او در ايـن مبـارزه بـا     ائتلاف
به ايران حركت كند تا او به همراه طرفـداران   دربار همگام شد و طرحي ريخت كه احمد شاه

شاه زمينه را براي واژگوني قدرت سردار سپه فراهم كننـد. بـراي آنكـه بتوانـد در برابـر نفـوذ       
سردار سپه نيروي قدرتمندي تشكيل دهد با كابينه مستوفي كه وي را از لحـاظ اخلاقـي قبـول    

كـار آورد. حتـي بـراي    دانسـت روي  مـي داشت مخالفت ورزيد تا قوام السلطنه را كه مقتدرتر 
-مقابله با رضاخان سعي كرد از شيخ خزعل دفاع كند. اما برتر از همه اينهـا آنچـه مـنش واقـع    

دهد مواضع دوگانه او پس از به سلطنت گرايانه مدرس در رهيافت پارلمانتاريستي را نشان مي
اعـلام كـرد و در    رسيدن رضاخان است. مدرس در گام نخست حمايـت خـود از رضاشـاه را   
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ايـن كـار نبايـد بشـود، ولـي سسـتي و اهمـال        «كنـد كـه:   اتخاذ اين موضع چنين اسـتدلال مـي  
هموطنان كار خود را كرد، تا جايي كه بشر بتواند تقـلا كنـد سـعي كـرديم و حـرف خـود را       
 گفتيم و كشته هم داديم، ديگر ديني بر عهده نداريم و حالا بايد با دولت و شاه موافقت كـرد 

 ) او در گـام بعـد  775و 657، 553، 552: 2، ج 1359(مكـي،   »بلكه خوب بشود و خدمتي كند
دهـد اگـر وي از   د خود نيز در اصلاح رويه رضاشاه گامي بردارد و به او پيشنهاد مـي ركسعي 

توانند نيرويي را در جهـت پشـتيباني از او بـه    هاي انگليس دست بكشد آنها ميپيروي سياست
  ).416و  114: 1358اجازه سقوط دولت را ندهند (مدرسي، وجود آورند و 

هاي انقلابي، كه متكـي بـر مصـلحت سياسـي بـود.      گرا نه مبتني بر انديشهرويكرد مشروطه
مدرس ترجيح داد در تعامل با فعالان سياسي هر دوره كسـي را كـه بـا اهـداف خـود نزديـك       

از ايدئولوژي سياسي خاصي بهره نبـرد  اش يابد با آن ائتلاف كند. وي براي فعاليت سياسيمي
و از دين تفسيري انقلابي ارائه نكرد. مدرس در ميان نيروهـاي اجتمـاعي نـه گـروه خاصـي را      
برگزيد تا انديشه خود را ايدئولوژيك و به واسـطه آنهـا اجـرا كنـد و نـه ايـدئولوژي سياسـي        

مـاعي را بـر ديگـران    خاصي توليد كرد كه بر اساس آن بخواهد گروه خاصي از نيروهـاي اجت 
باوجود اين، پس از انتخابات مجلس ملي ششم كه با تقلب همراه بـود و طـي آن    ترجيح دهد.

بسـت   گـرا بـه بـن   مشـروطه  مدرس به مجلس راه نيافت حكومت قاجار منقرض شد و رويكرد
 رسيد.  

  رويكرد مداراگر. 3.1
همچـون نـاييني و   پس از كودتاي اسفند و پيش از سلطنت رضاشاه برخـي علمـاي نجـف    

ابوالحسن اصفهاني به واسطه فتوايي كه براي مقابله با استعمار انگليس عليـه انتخابـات مجلـس    
: 2، ج1362عراق داده بودند به ايران تبعيد شدند و با استقبال سردارسپه مواجه شـدند (مكـي،   

و پشـتيبان  اين رفتار و ديگر رفتار تظاهرآميز رضاخان چهـره دولتمـردي مـذهبي     ).343 -345
روحانيت را در اذهان علماي تبعيـدي از او بـه يادگـار گذاشـت و موجـب شـد آنـان پـس از         
بازگشت به عراق به نگاه امثال مـدرس بـه سـردار سـپه توجـه نكننـد و بـا ديـده مثبـت بـه وي           
بنگرند. لذا آنچه بر تقويت رويكرد مداراگر در ميان علما افـزود: سـكوت، انـزوا، مـدارا و در     

وقات تأييد علماي عتبات عاليات بود. ناييني با فرستادن نامه و تمثال حضرت علي (ع) بعضي ا
به ارتقاي موقعيت سردارسپه در ايران كمك كرد و علماي مخـالف وي را بـا مشـكل مواجـه     
ساخت. سردار سپه هم كه پيشتر طي دو سفر به شهر قم و ديدار با عبـدالكريم حـايري دانسـته    

)، در راستاي سياست نزديكـي بـه   60: 1369سياست پرهيز دارد (بهنود،  بود وي از دخالت در
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علما همت خود را مصروف نزديكي با علماي تبعيدي كه به تازگي به ايران آمده و بـه زودي  
توانست براي كاهش فشـار مخالفـت   ). او مي108: 1384كردند نمود (آشنا، ايران را ترك مي

ود. علمـاي نجـف چـون در زمـان سـلطنت رضاشـاه بـه        برخي علماي داخل به آنان متوسل ش ـ
نجف بازگشته و تحت فشار حكومت غيرشيعي بودند و از اخبار ايران اطلاع درستي نداشـتند،  

توان شمشـير رضـاخان را در جهـت اصـلاح      كردند ميطالب ثبات در ايران بودند و گمان مي
نويسـد بـا عـدول از برخـي نظـرات      اي كه بـه رضاشـاه مـي   نابساماني به كار برد. ناييني در نامه

الامه بـه دليـل ترسـي كـه از نفـوذ  فرهنـگ ضـدديني و كمونيسـتي         پيشين خود در رساله تنبيه
االله در جايي كه استبداد قاجار را بـر نفـوذ فرهنـگ غـرب تـرجيح داد      داشت به نظر شيخ فضل

سـتي حكومـت   شود. اما او بدون توجه به شرايط جديد سياسي و ماهيـت سكولاري نزديك مي
اي خواهد در برابر اين تهاجم فرهنگي بايستد. ايـن خوشـبيني را در نامـه   پهلوي از رضاشاه مي

تـوان مشـاهده كـرد. وي كـه متعجـب اسـت       كه ابوالحسن اصفهاني به رضاشاه نوشته نيـز مـي  
رضاشاه به علمـا بـدبين شـده معتقـد اسـت سـوءتفاهمي پـيش آمـده كـه بايـد برطـرف شـود             

زداي حكومـت پهلـوي   ). البته بعد از آنكه ماهيـت ديـن  157و  99، 62: 1379، (منظورالاجداد
). هر چنـد كـه   423و  323روشن شد نظر اين دسته از علما نيز منفي شد (نجفي و فقيه حقاني: 

  گفتار و عمل سياسي آنان همچنان در رويكرد مداراگر باقي ماند.
جعـي بـود كـه رويكـرد مـداراگر را      االله حايري، موسس حوزه جديد قم، از جمله مراآيت

 در وقـايع جمهـوري   اند، هرچند كهوي را در اهل سياست نبودنش دانستهبرگزيد. مداراگري 
). او پيشـتر در  108: 1384خواهي، كشف حجاب و اشغال فلسـطين اعتـراض كـرد (درخشـه،     

ايران به كند و از خواهان در دعواي طرفين شركت نميخواهان و مشروعهبندي مشروطهگروه
رود. او صـلاح را  كند بـه كـربلا مـي   ها را مشاهده ميرود و در آنجا هم كه اختلافنجف مي

  ).146: 1373دانست (رجايي، در درگير نشدن با نظام سياسي و پاسداري از سنت مي
  حايري به پنج دليل در سياست ورود نكرد:  

ر مسـايل اجتمـاعي و سياسـي    . حائري از زمان مشروطه مشاهده كرد در ميان علما بـر س ـ 1
سـوره   47دانست. او با استناد به آيه اختلاف ايجاد شد و نقش انگليس را در اين ميان مهم مي

االله خود را در مسايل موجود درگير نساخت. آيـت » لا تنَازعوا فَتَفشلَوا و تَذهب ريحكمُ«انفال: 
كـافي بـراي بهـره بـرداري      شريعتمداري از شـاگردان وي معتقداسـت حـايري چـون اسـتعداد     

كرد. لذا وقتي عليه سياسـت  ديد در امور سياسي دخالت نميصحيح از امكانات مسلمانان نمي
گويـد:  شـود مـي   الـوزرا مواجـه مـي   زند و با پاسخ تند رييسكشف حجاب به شاه تلگراف مي
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د [ديدم] بـر  اي كه اهل علم در آن مداخله كردنمن از زماني كه وارد امور شدم در هر حادثه«
  »كنم. عليه اهل علم تمام شده و لذا من ديگر در هيچ حادثه سياسي دخالت نمي

خـاطر  روحانيـان فـراهم نيسـت و مـردم ب     . حايري معتقد بود فضاي جامعه براي حركـت 2
رو در پاسـخ بـه كسـاني كـه بـه مقابلـه بـا        اند. از ايـن اتفاقات دو دهه گذشته از علما جدا شده

 »رودمـردم بـا مـا نيسـتند... حـرف بـزنيم از بـين مـي        «گفـت:  كردنـد مـي  رضاشاه دعـوت مـي  
ــان حضــرت  312و  231، 44: 1381(نيكــوبرش،  ــه جري ــرا). وي ب ــي(ع) و زه (س) اشــاره عل

  ).220: 1383خواهيد اين اذان پا برجا بماند بايد صبر كرد (جعفريان، كرد كه اگر مي مي
تـرين   تأسـيس ايـن حـوزه درواقـع مهـم      ترين راهبرد حايري حفظ حـوزه قـم بـود.    . مهم3

االله واكنش علما در مقابل شـرايط نـوين فكـري و سياسـي بـود. ايـن دسـتاورد را بعـدها آيـت         
بروجردي توسعه داد و قم در درجه نخست به پايگاه آموزش اسـلامي و سـپس مركـز مبـارزه     

بـه قـدري   ). موضوع حفظ حوزه براي شـيخ  106: 1384سياسي روحانيان تبديل شد (درخشه، 
اهميت داشت كه وقتي محمـدتقي شـيرازي (ميـرزاي دوم) در اواخـر عمـر از او خواسـت بـه        
عراق بازگردد در جواب نوشت: ايران رو به تباهي دارد و بايد در ايران بـراي مبـارزه بـا فسـاد     

اي به وجود آيد. حايري در برابر انتقادهايي از جنس نقد نوراالله اصفهاني كه گفتـه بـود:   حوزه
: 1381(نيكـوبرش،  » چون آبروي علماي ايران بريزد حفظ حوزه چه سـودي خواهـد داشـت   «

). بـه  503(دوانـي:  » دانـم  من حفظ حوزه را از اهم مسـائل مـي  «داد: ).  پاسخ مي188و  53، 52
شـود ديكتـاتور   همين دليل در ماجراي اعتراض بافقي به حجاب خانواده شاه وقتي متوجه مـي 

)، با دعوت طلاب بـه سـكوت از   96: 1369ت تا قم را به توپ ببندد (بهنود، در انتظار بهانه اس
). حـايري حتـي در   149: 1368خواهد حساب حوزه را از وي جـدا بدانـد (شـكوري،    شاه مي

-ها مـي داد و در پاسخ به اعتراض طلبهشد سكوت را ترجيح ميبرخوردهايي كه با طلاب مي

ع دارم ولي از من كـاري سـاخته نيسـت. اگـر حـالي      من از اوضاع شما و مملكت اطلا«گفت: 
(منظورالاجـداد،  » كـنم باشد شبي نيمه شبي وقتي كه براي نماز شب بلند شدم شما را دعـا مـي  

شود حكومت به اساس حوزه تعرض نمايد بـا احتيـاط سـكوت    ). اما وقتي قرار مي331: 1379
كنـد  حوزه به آنها اعتراض ميشكند. وي در قبال دخالت بيش از حد حكومت در امور را مي

خواهد يا نه؟ اگر  به دستگاه بگوييد تكليف ما را معلوم كند. آيا اين مملكت روحاني مي«كه: 
خواهـد كـه مـا تكليـف     هاي امتحانيش را من بايد تعيين كنم. اگر هم نميخواهد كه برنامه مي

  ).  265: 1381(نيكوبرش، » خودمان را بدانيم
دانسـت روحانيـان اظهـار    داد و بهتر مـي ي و اجتماعي را ترجيح مي. حايري طريق فرهنگ4
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). او براي رسيدن به مقصود علاوه بر 50: 1474قدرت نكنند تا دشمن حساس نشود (جهرمي، 
هاي اجتماعي مانند تأسيس كتابخانه، بيمارستان، آرامگـاه  تأسيس حوزه، اقدام به ساير فعاليت
  ).  155: 1381لي، عمومي و خانه براي فقرا كرد (كما

هايي كه موجـب شـد حـايري در سياسـت دخالـت نكنـد وجـود چنـد ويژگـي          . از علت5
گيـر، صـبور و بـا حلـم. حـايري در      اخلاقي در شخصيت او بـود: خجـول، ديرجـوش، گوشـه    

گرچـه ايمـان و   «گفـت:  سـازي بـود مـي   شرايطي كه جامعه توسـط حكومـت در حـال دنيـوي    
ام، آن كفر پيروز خواهد شد، اما چون به سـن كهولـت رسـيده    اطمينان دارم سرانجام اسلام بر

اميد را ندارم كه آن قدر زنده بمانم تا پيروزي توحيد بر شرك را بـه چشـم خـود ببيـنم، پـس      
هـاي  دهـم ديگـر زنـده نباشـم و نبيـنم كـه سياسـتگران داخلـي بـا حمايـت قـدرت           ترجيح مي

نواميس مسلمانان را مـورد تهـاجم قـرار    استعماري خارجي دين مبين اسلام، قرآن و مذاهب و 
  ).  386و  352، 158: 1381(نيكوبرش، » دهندمي
  1332تا  1320. دوره دوم: از 2

-با اخراج رضاشاه از ايران نظم متمركز رضاشاهي فروپاشيد و بارقـه كثـرت   1320در سال

ر برابـر شـاه و   گرايي نمودار شد. در اين دوره قوه مجريه از سيطره شاه رها شد و قـوه مقننـه د  
). بـا تحقـق پراكنـدگي منـابع     23: 1379چـي،  قوه مجريه قدرت پيشين را بازيافت (مدير شـانه 

قدرت، ميزانـي از مشـاركت و رقابـت سياسـي در ميـان نخبگـان شـهري پديـدار شـد و حتـي           
نيروهاي سركوب شده قديم به ويژه روحانيان، خـوانين و رؤسـاي قبايـل آزادي پيـدا كردنـد      

). لذا كشور ديگر شاهد سكولاريزاسيون حكومتي بـا شـدت دو دهـه قبـل     77: 1381(بشيريه، 
نبود. هر چند كه ساخت اجتماعي و سياسي برجا مانده از گذشته در كنار طبقه سكولار پديـد  

  برد.  آمده، فرايند سكولاريستي را پيش مي
شده بودند بـيش   با رفتن رضاشاه نيروهاي مذهبي كه بيشترين فشار را در دوران او متحمل

از ديگران خشنود شدند و با از دست رفتن اقتدار قدرت مركزي به ماننـد نيروهـاي اجتمـاعي    
هـاي گسـترده زدنـد. در ايـن دوره     ديگر براي بازسازي توان از دسـت رفتـه دسـت بـه تـلاش     

-هاي مقطعـي فراتـر مـي   روحانيت در واكنش به سكولاريزاسيون دوره پهلوي اول از واكنش

 كند به امور زيربنايي و فرهنگي بپردازد.لاش ميرود و ت

هـاي پيشـين را دنبـال نكـرد بلكـه درپـي انجـام        از سوي ديگر، پهلوي دوم نه تنها سياسـت 
اقداماتي چون بخشيدن زندانيان سياسي، خودداري از حمايت عاملان كشتار زندانيان سياسـي،  

اختن مصـونيت نماينـدگان برآمـد    هاي وقفي به مؤسسات مذهبي و معتبر شـن بازگرداندن زمين
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هـاي   ). در اين دوران حكومـت نـه تنهـا تمـايلي بـه نشـان دادن جلـوه       217: 1377(آبراهاميان، 
غيرديني نداشت بلكه براي حفظ خويش و جلوگيري از گسترش كمونيسم بـه مـذهبي بـودن    

را كـه در آن  كرد. به اين خاطر نه تنها با انتشـارات مـذهبي موافـق بـود بلكـه راديـو       تظاهر مي
اي را درسـال  شد در خدمت آنان قرار داد. همچنين لايحههاي مهم محسوب ميزمان از رسانه

بـه   1327براي گنجاندن آموزش دروس ديني در مدارس بـه تصـويب رسـاند و ازسـال      1321
اي قـانون كشـف حجـاب از حالـت اجبـاري بـه اختيـاري درآمـد         اجرا گذاشت. طبق مصـوبه 

االله )، و كتابهــاي اصــول فلســفه و روش رئاليســم آيــت160و  159، 42، 37: 1383(جعفريــان، 
نماهاي مكارم شيرازي در دو سال متوالي به عنوان كتـاب سـال برگزيـده    طباطبايي و فيلسوف

  ).222: 1379شد (يثربي، 
درباره موضوع دين و روحانيت پـس از سـقوط حكومـت رضاشـاه سـه نكتـه قابـل توجـه         

  وجود دارد:
پهلوي اول سعي كرد عناصـر دينـي را از جامعـه حـذف كنـد امـا بـاور دينـي و          . هرچند1

احساسات مذهبي در بيشينه افراد جامعه پابرجا بود و به جز برخي طبقات شهري متن جامعه بـا  
تـوان در  زيست. نمونه اين پابندي را مـي هاي ديني ميوجود برخي تغييرات هنوز مطابق سنت

هبي و نيـز اسـتقبال گسـترده مردمـي از بازگشـت حسـين قمـي از        احياي بسياري از مراسم مـذ 
بايسـت   نجف به ايران مشاهده كرد. حتـي بيشـتر اعضـاي عـادي حـزب تـوده كـه بـالطبع مـي         

دينـي را بـه   هاي ديني بودند و سران حـزب هـم تظـاهر بـه بـي      كمونيست باشند داراي گرايش
  ).163: 1382مصلحت نمي ديدند (اميري، 

جامعه به سوي نوشدن علاوه بر آنكه تأثيرات خـود را بـر روحانيـت گـذارد و     . تغييرات 2
هاي گوناگوني را در آنان به وجود آورد همچنين موجب پيـدايش روشـنفكري مـذهبي    طيف

ــارت ديگــر گســترش شهرنشــيني، عمــومي   ــه عب ــوين، تشــكيل  شــدن آمــوزششــد. ب هــاي ن
شـدن وجهـه اسـتعماري    ا و برجسـته ه ـزدايـي، طـرد سـنت   هاي مختلف، افراط در دين دانشگاه

الملـل همگـي موجـب    و اشغال ايـران در زمـان جنـگ دوم بـين     1299غرب از زمان كودتاي 
گيري نسل جديدي از روشنفكران شد كـه بـه روشـنفكران مـذهبي معروفنـد (كـاظمي،       شكل
  ).98و  76، 75: 1383
هـاي بعـد   را در دهـه هاي سكولاريستي پهلوي اول كه نتايج خود . از ديگر آثار سياست3

نشان داد گرايش طلاب جوان به درك شرايط جديد و توجه بيشتر به علوم عقلي بود. فعاليت 
هـاي جـداي از حـوزه و    روحانيت در ايـن دوره بـه دو صـورت كلـي انجـام گرفـت: فعاليـت       
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هاي در قالب حوزه. در ميان روحانياني هم كه در خارج از تشكيلات حوزه به فعاليـت   فعاليت
هـاي سياسـي   رداختند دو رويكرد اساسي قابـل مشـاهده اسـت: كسـاني كـه در عـين فعاليـت       پ

هـاي سياسـي را در اولويـت قـرار     اولويت را به كارهاي فرهنگي دادند و گروهي كـه فعاليـت  
سازي پهلوي اول و وضـعيت  ها واكنشي بود به دنيويدادند. اما به هر صورت تمام اين فعاليت

در نهايت آنچه در اين دوره از سوي روحانيان مشاهده شد اشـتراك   جديد داخلي و خارجي.
هاي دينـي، وحـدت جهـان اسـلام و      در چهار ويژگي زير بود: مقابله با استعمار، احياي ارزش

  تأكيد بر رويكرد اندماجي به دين.
هـاي سكولاريسـتي در   هاي روحانيت در واكنش بـه سياسـت  ترين فعاليت در مجموع مهم

  ه شرح زير است:اين دوره ب
  ها و مدارس علميهبازسازي حوزه .1.2

هاي روحانيان در اين دوران بود. هرچنـد  ترين مشغله هاي ديني از مهماحيا و اصلاح حوزه
در چگونگي انجام آن اخـتلاف وجـود داشـت. در ايـن ميـان احيـاي مدارسـي كـه در زمـان          

اشـت. بسـياري از مـدارس ماننـد     رضاشاه از بين رفته بود نسبت بـه اصـلاح سـاختاري تقـدم د    
ها به صورت كاروانسرا و انبار كالا در آمده بود كـه اكنـون   مدرسه نواب مشهد توسط بازاري

). بـا رفـتن   36: 1383كوشيدند آنها را به موقعيت پيشـين بازگرداننـد (جعفريـان،     روحانيان مي
غاز كردنـد بلكـه برخـي    هاي ديني تعطيل شده كار خود را آرضاشاه نه تنها بسياري از مدرسه

از روحانيان هم كه در دوره رضـاخان ناچـار از پوشـيدن كـت و شـلوار بودنـد دوبـاره لبـاس         
  ).33: 1382روحاني برتن كردند (خزعلي، 

در اين زمان ابوالحسن اصفهاني مرجع بـزرگ شـيعه در نجـف اقامـت داشـت و بـه دليـل        
اي وجـود  بود. در قم هم عـالم برجسـته  الملل مرزهاي ايران و عراق بسته تداوم جنگ دوم بين
هاي چند دهـه  ها از مديريت مناسبي برخوردار نبود. لذا در كنار شكستنداشت و اداره حوزه

هـاي   گذشته روحانيت و سكولاريزه شدن جامعه احسـاس نيـاز بـه اصـلاحات در ميـان گـروه      
ابوالحسـن اصـفهاني از او   اي به الاسلام طي نامهمختلف روحانيت گسترش يافت. محمد داعي

خواست به انتظام كار تبليغ روحانيت بپردازد. او معتقد بود نقص عمده روحانيت در مشـروطه  
كاشاني هـم نقـص را در تشـكيلات ضـعيف حـوزه       بوده است.» امور مذهبي وزارت«نداشتن 

در تهـران و ولايـات تأكيـد داشـت     » مجمع مركـزي روحانيـت  «ديد و بر ضرورت تأسيس مي
-). او يكي از نقدهاي اساسي را نحـوه معيشـت روحانيـان دانسـته و مـي     94: 1383عفريان، (ج

چون [روحانيت] امور معاششان مربوط به مردم است بر طبق مذاق و عقيده مردم عمل «گفت: 
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  ).92و  91: 1361(دهنوي، » كردند... و در باطن آنها مقلد مردم (بودند)
راي اصلاح سازمان روحانيـت مطـرح و توسـط سـراج     ترين نظري كه در اين دوران ب مهم 

الـدين  انصاري به فارسي ترجمه شد و در نشريه آيين اسلام به چـاپ رسـيد از جانـب سـيدهبة    
. انتخـاب مؤمنـان عـادل در    1ترين مـواد اصـلاحي ايـن طـرح عبارتنـد از:       شهرستاني بود. مهم
الشـرايط بـه   عرفي مجتهـدين جـامع  . انتخاب و م2ها براي تنظيم امور مذهبي مراكز و شهرستان

. تهيـه انتظامـاتي بـراي    4هايي براي ترويج قرآن و پاسخگويي به شـبهات  . تعيين هيأت3مردم 
. تهيه انتظاماتي براي مساجد و اماكن ديني 5مدارس ديني جهت تقويت تقوا و توانايي طلاب 

نتظامـاتي در مراكـز   . ايجـاد ا 7. نظم بخشيدن به دريافـت امـوال خيريـه و وجوهـات شـرعيه      6
-روحانيت و شعبات آن براي رسيدگي به امور اجتماعي مثل ازدواج، دفـن وكفـن، عـزاداري   

نامـه  . رسيدگي به امـور سـادات و ثبـت شـجره    9. رسيدگي به امور نشريات 8هاي مذهبي و... 
هـا بـراي   . تهيه دواير ارتبـاطي در مراكـز و شـعبه   11. مصرف درست وجوهات شرعي 10آنها 
  ).135و  133: 1383يت اخوت ديني (جعفريان، تقو

اگر نگاهي به اين پيشنهادات بيندازيم خواهيم ديد هدف اصلاح روحانيـت بـراي اصـلاح    
خود نبود. همچنين بحث از بينش جديد ديني يا تغييرات بنيـادين در دروس حـوزه و مسـائلي    

ان و اصـلاح نيروهـاي   از اين قبيل نبود. هدف تمركز قدرت ديني و مذهبي در دسـت روحاني ـ 
شد در جامعه نفـوذ كـرد لـذا بايـد     برآمده از حوزه بود. چون با تشكيلات فرسوده قديمي نمي

  گرفت.اصلاحاتي صورت مي
بر اساس ديدگاه تقويـت حـوزه و تمركـز قـدرت روحانيـت بـود كـه پـس از درگذشـت          

ردي خواسـتند بـه   االله بروج ـعلماي قم از آيت 1325ابوالحسن اصفهاني و حسين قمي در سال 
آنجا برود و مديريت حوزه را به دست گيرد. تغييراتي كه در اين دوره در حـوزه و روحانيـت   

وار عبارتند از: استقلال مالي حوزه و سرازير شدن وجوه شـرعي بـه قـم كـه     رخ نمود فهرست
فزايش توأم با پرداخت منظم شهريه و بهتر شدن زمينه براي تحصيل رفاه بيشتر روحانيت بود، ا

تعداد طلاب از دو هزار به شش هزار نفر، پيدا شدن طلاب تحصيل كرده در مدارس جديـد و  
گفتنـد  اعـزام    حتي دانشگاه، پيداشدن سخنرانان و نويسندگاني كـه بـا ادبيـات روز سـخن مـي     

مبلغاني به خارج از كشور از جمله هامبورگ و واشنگتن بـراي تأسـيس تشـكيلاتي در آنجـا،     
از جملـه كتابهـاي شـيخ طوسـي      اب علمي برجا مانده از گذشته براي اولين بـار ها كتچاپ ده
ــظ ــاني، (واع ــار 337و  66-68: 1379زاده خراس ــراي    346)، انتش ــي ب ــاب دين ــد كت ــزار جل ه

آوردن  كيفيت در نگارش و ترجمـه و رو  كميت و )، تغيير13: 1371دسترسي عموم (دواني، 
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ث اجتمـاعي، سياسـي، كلامـي، تفسـيري، تـاريخي و      هايي چون فقه و اصول به مباح ـاز حوزه
اسلام شناسي، تربيت بيش از هفتصد مجتهد، انتقال مرجعيـت از عـراق بـه ايـران، سـازماندهي      
روحانيون، آزمون طلاب، ترويج اعزام مبلغ به سراسر كشور، اعزام نماينـدگان عـالم و فقيـه و    

رها، انتشـار برخـي نشـريات دينـي     اقامت در شهرستان ها، ساختن مسجد و حوزه در برخي شه
)، ايجاد ارتباط با شـيعيان  429و  422، 366: 1381مانند مكتب اسلام و مكتب تشيع(حسينيان، 

: 1383خارج كشور، ايجاد ارتباط با علماي مصر و شركت در تأسيس دارالتقريب (جعفريان، 
ــراي ثبــت وكالــت  230-228 ــاتري ب يي كــه هــا )، گســترش درس فلســفه در قــم، تشــكيل دف

هــاي وارده داد و ايجــاد دفتــري بــراي تنظــيم نامــه    بروجــردي بــه نماينــدگان خــود مــي    
  ). 415: 1379(منظورالاجداد، 

برجردي در قبال هر نوع اصلاح ديگري واكنش نشـان داد و معتقـد بـود سـاختار سـاده و      
 بـه دسـت مـا رسـيده بايـد     » خلفاً عن سـلف «بدون تشكيلات روحانيت كه از صدها سال پيش 

). در نهايت آنچه از اين گذار بـه دسـت آمـد    252: 1379زاده خراساني، محفوظ بماند (واعظ
اين بود كه به دليل ويژگي نظام حوزوي نه از بيرون امكان اصلاح آن بـه طـور جـدي وجـود     

شــد و هــاي مختلــف درمطبوعــات پراكنــده مــيداشــت و نــه از درون. بــا ايــن حــال، ديــدگاه
  ).133: 1383كرد (جعفريان، تحول مختصري ايجاد ميهاي زمان هم ضرورت

  آوردن به ابزارهاي جديدي چون روزنامه، تشكلات و مدارس جديدروي .2.2
هـاي فرهنگـي و    اش را بازيابد و در برابر جريانرفتهروحانيت براي آنكه موقعيت از دست

ن منبر و مراسـم مـذهبي   سياسي مخالف مقابله كند علاوه بر بهره بردن از ابزارهاي قديمي چو
كه با رفتن رضاشاه آزاد شـد، تـلاش داشـت از ابزارهـاي نـويني چـون روزنامـه، تشـكلات و         

هـا و احزابـي   مدارس ديني بهره ببرد. آنچه روحانيت را به اين كار ترغيب كـرد نفـوذ جريـان   
چون حزب توده بود كه تشـكيلات و نويسـندگاني توانمنـد داشـت. بـر همـين اسـاس بعـد از         

هـا  بسياري از نخبگان مذهبي دست به سازماندهي نيروهـاي مـذهبي زدنـد و ده    1320هريور ش
هـا از   انجمن، حزب، اتحاديه، هيأت، مجمع، جمعيت و گروه را به وجود آوردند. ايـن تشـكل  

ها دفاع از مباني اسلام بود كه از دو دهـه  لحاظ كميت مختلف بودند. انگيزه اصلي اين تشكل
هـا قبـل از آنكـه    اي ضدمذهبي مـورد هجـوم قـرار گرفتـه بـود. ايـن تشـكل       پيش توسط نيروه

كردند با تبيـين انديشـه دينـي بـه مبـارزه بـا تفكـرات        سياسي باشند فرهنگي بودند و تلاش مي
  غيراسلامي بروند.  

هـاي مهـم داراي نشـريه و ارگـان رسـمي بودنـد. در ايـن ايـام بـازار          بسياري از اين تشكل
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زدنـد زيـاد بـود.     مؤسسان آن روحاني بودند يا روحانيان در آن قلـم مـي   نشريات مذهبي كه يا
توان از لحاظ هدف، محتوا، وابستگي، تأثيرگذاري و... به انـواع مختلـف   اين مطبوعات را مي

هاي مذهبي مانند نشريه مسلمين كـه ارگـان   ها و انجمن. جرايد وابسته به سازمان1تقسيم كرد: 
رايد حوزه علميه قم مانند مكتب اسلام، مكتب تشيع، مكتب انبيـاء و  . ج2بود  اتحاديه مسلمين

. جرايد سياسي مانند مجمع مسلمانان مجاهد و مهـرميهن كـه بـه حـزب مجمـع      3مكتب قرآن 
. مطبوعـات دينـي مسـتقل ماننـد آيـين اسـلام، دنيـاي اسـلام و         4مسلمانان مجاهد تعلق داشت 

  پرچم اسلام.
مـــذهبي اهميـــت داشـــت تشـــكيل مـــدارس و  روش ديگـــري كـــه در تقويـــت نيـــروي

عباسـعلي  » جامعه تعليمات اسلامي«هاي جديد مذهبي بود كه در ميان آنها مدارس  آموزشگاه
اسلامي از اهميت ويژه برخوردار بود. اين مدارس تربيت نسـلي را بـر عهـده گرفـت كـه هـم       

چنـين نسـلي در   مجهز به علوم روز بود و هم نسـبت بـه مبـاني اسـلام آشـنايي داشـت. توزيـع        
ها، ادارات، بازار و... موجب تقويت جريان مذهبي شد. جامعـه تعليمـات اسـلامي تـا     مديريت

هـا بـاز نمـود و در راسـتاي     آموزشگاه و مدرسه در تهران و شهرسـتان  150بيش از  1327سال 
هـاي مختلفـي بـه اجـرا      هـاي اسـلامي برنامـه   ديني كردن دانشجويان و آشنايي آنهـا بـا آمـوزه   

سال فعاليت بـه بـيش    34التحصيلان در آستانه انقلاب اسلامي پس از اشت. تعداد اين فارغگذ
  ).449 - 459، 432، 174: 1381رسيد (حسينيان، از پنجاه هزار نفر مي

  گريمقابله با كسروي. 3.2
نوشتند همچنان نويسندگاني كه از دوران رضاشاه در نقد دين مطلب مي 1320پس از دهه

را منتشر كردند. در ميان آنها هيچكدام به اندازه احمـد كسـروي حساسـيت برانگيـز     آثار خود 
نبود. كسروي با احساسات تندي كه در سوزاندن كتابهـاي مـذهبي از خـود نشـان داد، كـه از      

بيني شده است، حساسيت روحانيت قضا در متون ديني براي چنين رفتاري حكم سنگيني پيش
-هاي مذهبي كه براي مبارزه بـا بـي  بخشي از علل تأسيس گروهرا به خود جلب كرد. درواقع 

هـاي  هاي او بود. علاوه بر مقالات متعددي كه عليـه نوشـته  ديني تأسيس شدند به خاطر نوشته
توان هاي متعددي هم در اين باره منتشر شد كه به طور نمونه مي كسروي به چاپ رسيد كتاب

چنـد  «از سـراج انصـاري و   » گويـد  شيعه چـه مـي  «و » ينينبرد با بي د«به موارد زير اشاره كرد: 
  از محمود زرندي.» سوال از كسروي

شـد نويسـندگان ديگـري هـم     گري تنها به شخص كسـروي محـدود نمـي   جريان كسروي
پرداختنـد. در ميـان اشـخاص    بودند كه در بطن ايـن جريـان بـه نقـادي شـيعه و روحانيـت مـي       
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اكبـر  توان به روحاني دگرانديشي به نام علـي اد ميديگري كه روحانيت به آن واكنش نشان د
» اسـرار هـزار سـاله   «زاده اشاره كرد. او ضمن يادداشـتي روي صـفحه نخسـت كتابچـه     حكمي

انـد و  انـد، تنهـا بـه قاضـي رفتـه     انـد و نوشـته  پيشوايان ديني ما آنچه تا كنـون گفتـه  «نوشته بود: 
گـويم ايـن   ويند و يا اطلاع... اينك مـن مـي  اند در برابر سخني بگديگران هم يا جرأت نداشته

اين مطالب در نهايـت  » ايد، نود و پنج درصدش گمراهي است.چيزي را كه شما دين نام نهاده
زاده  توسط امام خميني شد. هرچند شيخ محمد خالصي» كشف الاسرار«منجر به تأليف كتاب 

مورد تأييـد علمـا قـرار نگرفـت     زاده نوشت اما در نقد حكمي» كشف الاستار«هم كتابي با نام 
  ).30-50و  232: 1383(جعفريان، 

  زداييارائه تفسير عقلاني از دين و تلاش براي خرافه .4.2
هــا و ابزارهــا بــه گذشــته از تغييــرات بيرونــي كــه روحانيــت بــه آن دچــار شــد و در روش

تـرين   كه مهـم ها نيز با دگرگوني مواجه شد  ها و گرايش هاي جديد روي آورد، در بينش شيوه
هاي پراهميت تأكيد بر تفسير عقلانـي از ديـن   وجه آن ارائه تفسير عقلاني از دين بود. از جلوه

سـابقه طـلاب بـه    اگـر از گـرايش بـي    االله طباطبـايي بـر  محمـدباقر مجلسـي بـود.     نقدهاي آيت
ان )، اصولاً در مي387-388: 1371تحصيل فلسفه كه مرجعيت را نگران كرد بگذريم (دواني، 

روحانياني كه تلاش داشتند در مقابـل انتقـاد مكاتـب مختلـف از مـذهب شـيعه دفـاع نماينـد،         
گرايانـه از آن ارائـه كننـد. بـه     گرايانه و عملتلاش اين بود تفسيري عصري با رويكرد حقيقت

صفوي براي آنكه فلسفه عقلاني برخي احكام ديني را بـازگو كنـد و ثمـرات    طور نمونه نواب
كنـد از علـم   نويسـد و تـلاش مـي   را مـي » رهنمـاي حقـايق  «ندگي نشان دهد كتاب آن را در ز

  ).205-208: 1375صفوي، هاي خود بهره ببرد (نوابپزشكي براي تأييد گفته
هـاي دينـي همچـون توسـل، اسـتخاره، اصـل       از آنجا كه بسياري از شعائر، آداب و مؤلفـه 

بودن قوانين اسـلام و سـازگاري برخـي     امامت، احاديث مربوط به عزاداري و ثواب آن، ابدي
احاديث با عقل و زندگي مورد نقادي قرار گرفته بود و بسياري از آداب اجتماعي مشـهور بـه   

هـاي  آداب مذهبي به عنوان خرافه معرفي شده بود روحانيت در پي پاسخ بـه آن نقـدها نوشـته   
دوره رضاشـاه بـود و از    بسياري توليد كرد. البته چون واژه خرافات كـه از اصـطلاحات رايـج   

آنجا وارد ادبيات ديني شد داراي معناي روشني نبود و هر كس از زاويـه ديـد خـود آن را بـه     
برد، سراج انصاري در موضع دفاع از شيعه ابتدا تلاش كـرد در نشـريه آيـين اسـلام بـه       كار مي

و  تعريف روشني از آن دست يابـد و سـپس بـراي تفكيـك خرافـات از آن چـه روشـنفكران       
هايي عرضه كند. او نيز اعتراف داشـت كـه وجـود بسـياري از     ناميدند نوشته منتقدان خرافه مي
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دين به حالت اولي خـود برگـردد و رنگـي ديگـر     «خرافات روي دين را پوشانده و لازم است 
زدايي را آغاز كردنـد.  به همين دليل بود كه گروهي چون او تلاش براي خرافه» برخود نگيرد.

هـاي عـزاداري ماننــد    االله بروجــردي منتقـد بسـياري از ســبك  مونــه انصـاري و آيـت  بـه طـور ن  
زني بودند و تلاش داشتند از عاشورا يك تحليـل سياسـي و اجتمـاعي عرضـه     زنجيرزني و قمه

هاي معتبر هم بوده چنـين نيسـت كـه لزومـاً نـزد       كنند. از ديد انصاري هر حديثي كه در كتاب
  ).76و  74، 56، 48: 1383(جعفريان، علماي شيعه مورد قبول باشد 

  تلاش براي اجراي قوانين اسلام به ويژه مظاهر اجتماعي آن همچون حجاب. 5.2 
پس از شكستن قدرت متمركز رضاشاهي تـلاش نيروهـاي مـذهبي بـراي اجـراي قـوانين        

ديني كه از زمان حكومت وي تعطيل شده بود آغاز شـد. سـازمان فـداييان اسـلام معتقـد بـود       
). 283: 1375صفوي، ورزيد (نواب مو اجرا شود و بر اين نكته تأكيد ميانين اسلام بايد موبهقو

بسياري از روحانيان هم بر اجراي قانون اساسي مشروطه كه در آن نظارت علمـا بـر مصـوبات    
بيني شده بود و نيز انتخاب يـك نـاظر شـرعي در هـر اسـتان، كـه مطـابق مصـوبه         مجلس پيش

صـورت قـانون در آمـده بـود، تأكيـد داشـتند. در ميـان همـه آنـان اصـرار            وزارت فرهنگ به
توانسـت  هـا كـه مـي    ابوالحسن اصفهاني و حسين قمي بر لزوم تعيين ناظر شرعي در همه استان

هـاي  اي براي نوعي حكومت ديني باشد از اهميت ويژه برخوردار است. در ميان گـروه مقدمه
داشت و اصلا يكـي از اصـول حـزب بـرادران (نـور) كـه       مذهبي هم اين مسئله اهميت زيادي 

اجـراي قـانون اساسـي بـالاخص نظـارت      «توسط نورالدين شيرازي در شهر شيراز تأسيس شد 
  بود.» علماي طراز اول

حجـابي بـود.   آنچه در ميان همه قوانين غيرديني براي روحانيت اهميت بيشتري داشت بـي 
دت و ضعف داشت. برخي مانند حسـين قمـي كـه    البته موضع روحانيت در اين باره اندكي ش

گـردد، سـقف تقاضـاي خـود از دولـت را لغـو       كردند جامعه ديگر به گذشته بر نميتصور مي
-اجباري نبودن كشف حجاب قرار دادند و خواهان آن نبودند كارمندان زن و آنهايي كـه بـي  

 1322قمـي درسـال   حجاب هستند، صاحب حجاب شوند و يا دوباره به منازلشان بـاز گردنـد.   
براي ارائه در خواست خود مبني بر لغو قانون كشف حجاب به ايـران آمـد، كـه دولـت وقـت      

). امـا گروهـي ماننـد نـواب     115و  41، 40: 1383(سهيلي) نيز با آن موافقت كـرد (جعفريـان،   
موي قوانين اسـلام بودنـد، همتشـان بـر ايـن      صفوي كه در پي ايجاد جامعه ديني و اجراي موبه

ود زنان تا جايي كه نيازي به حضور آنها در جامعه نيست به منازل خويش بازگردند مگـر در  ب
  ).208: 1375صفوي، هايي مانند معلمي و زنان فعال هم حجاب را رعايت كنند (نوابشغل
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  مقابله با بهاييت. 6.2
و پـس   گردد در دوران رضاشاهها پيش از مشروطه باز ميگري كه به دهههاي بهاييريشه

سـازي ديـن و بـا كمـك اسـتعمار گسـترش يافـت (پارسـانيا،         از آن در راستاي سياست دنيوي
دانستند بـراي برخـورد بـا    اي انحرافي از شيعه مي). روحانيان چون بهاييت را شاخه196: 1376

هـاي ضـد ديـن    بهاييت از ديگر گـروه «االله بروجردي معتقد بود آن انگيزه داشتند و حتي آيت
). وي 411: 1379زاده خراســاني، (واعــظ» باشــداي اســلام و مســلمين بيشــتر مــي خطــرش بــر

ايجاد نفوذ و تقويت ايـن فرقـه [توسـط حكومـت] از     «همچنين به محمدتقي فلسفي گفته بود: 
شود عليـه آنهـا فقـط و    روي عمد و قصد است نه خطا و سهو و تظاهراتي كه نادراً مشاهده مي

). در اين دوره از شـهرهاي  189: 1376(فلسفي، » نه حقيقت فقط تظاهر و اغفال حقيقت است
هايي درباره اهانت بهاييان به شعائر اسلامي و رسيدن آنان بـه مقامـات دولتـي     مختلف گزارش

شد روحانيت در پي مقابله فرهنگـي در قالـب سـخنراني و    رسيد و علاوه بر آنكه باعث ميمي
شد كه حـوادث  گيري فيزيكي بين طرفين مينگارش كتاب و مقاله برآيد همچنين موجب در

االله بروجردي طي استفتايي ). آيت163-167: 1383شاهرود و ابرقو نمونه آنهاست (جعفريان، 
لازم است مسلمين نسبت به اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك «در اين باره نوشت: 

خرداد بـه   15(قيام » از دست ندهند كنند. فقط از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را
). ايــن مبــارزات تــا پــيش از تشــكيل دولــت مطلقــه  47: 1، ج 1378روايــت اســناد ســاواك، 

) در برخي اوقات با امتيازاتي به نفـع روحانيـت همـراه بـود، امـا      1357تا  1332محمدرضاشاه (
يـن مسـأله در نـزد    پس از آن به نفع بهاييان و گسترش نفوذ آنان در هيأت حاكم رقم خـورد. ا 

برخي به قدري اهميت داشت كه علت سـقوط پهلـوي را در گسـترش نفـوذ بهاييـان در عـين       
  ).308: 1382دانند (زاهدي، نارضايتي مردم و نيروهاي مذهبي مي

  مقابله با استعمار. 7.2
رضاخان به ياري انگليس و اشغال خاك ايران توسط متفقين كه وابسـتگي   1299كودتاي 
ها، اعضاي هيأت حـاكم و  برخـي نيروهـاي سياسـي بـه كشـورهاي        ياري از دولتگسترده بس

سـتيزي و مقابلـه بـا اسـتعمار را در ميـان مـردم،       بيگانه را به همراه داشت به تدريج حس بيگانه
سـتيزي حكومـت را محصـول    روحانيان و ديگر نيروهاي سياسي تقويت كرد. روحانيـت ديـن  

االله دانست. رهبري روحانيت در ايـن جريـان را آيـت   انه ميهاي استعمارگرانه دول بيگسياست
هاي خود را كاشاني بر عهده داشت. وي از زمان اقامت در عراق عليه استعمار انگليس فعاليت

ها را در ايران دنبال كرد. او در اين دوره چندين آغاز كرد و پس از شهريور بيست آن فعاليت
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هـا  ). در نهايـت همـين  315و  298-299: 2، ج 1369ني، بار دستگير، زنداني و تبعيد شـد (مـد  
)، بـه طـوري كـه در روز بازگشـت     67: 1379آبادي، المللي وي شد (ركنموجب شهرت بين

رود (حسـنين  كاشاني از تبعيدگاه لبنان جمعيت صدهزار نفري در فرودگاه به استقبال وي مـي 
فـت بـود كـه موجـب شـد      ). نماد حركت ضداستعماري هـم نهضـت ملـي ن   74: 1358هيكل، 

حـل تمـام مشـكلات كشـور را در آن     گرايانـه راه هاي فعال به صـورتي آرمـان  رهبران و گروه
ملي شدن صنعت نفت در ايران تنهـا چـاره   «سياست دنبال كنند، به طوريكه كاشاني گفته بود: 

  .)102: 1379آبادي، (ركن» هاي ماست. چارگيبي
را بر عهده داشت روحانيان ديگري هـم در حـوزه و   به جز كاشاني كه رهبري اين جريان 

خارج آن از جنبش ضداستعماري حمايت كردند كه در ميان آنان حمايت مراجع و مجتهدان 
االله خوانساري، بهاءالدين محلاتـي، شـاهرودي و سـيدمحمود روحـاني     طراز اول از جمله آيت

كردنـد حـائز اهميـت اسـت      قمي كه در بيانات خود از كاشاني به عنوان رهبر نهضـت تمجيـد  
). اما در ميـان روحانيـان ممتـاز    10: 1358(گروهي از هواداران نهضت اسلامي ايران در اروپا، 

االله بروجردي بود كه در اين جريان شـركت نكـرد. وي كـه بـه دليـل نـامعلوم       كشور تنها آيت
ري رسـانند  بودن سرانجام كار مستقيم با نهضت همكاري نكرد، از ديگران خواست بـه آن يـا  

). به هر طريق براي روحانيان مقابلـه بـا اسـتعمار مهـم بـود و      410: 1379زاده خراساني، (واعظ
يابد اما توانست چهره ضداستعماري روحانيان را گرچه نهضت نتوانست به نقطه مطلوب دست

  گر سازد و روحانيت را در رهبري جنبش اجتماعي ايران حفظ كند.بار ديگر جلوه
  براي اتحاد جهان اسلام تلاش. 8.2

با گسترش ارتباطات و وسايل ارتباطي مسلمانان و نخبگان كشورهاي اسلامي بـيش از هـر   
زمان ديگر از وضعيت نابسامان همكيشان خود در كشورهاي ديگر آگاهي پيدا كردند. وجوه 

هـاي  هاي يكسان و وجود پيشينه موفـق تـاريخي در سـده   مشترك ديني، مشكلات و گرفتاري
ذشته كه همگي را زير پرچم تمدن اسـلامي گـرد آورده بـود، تـلاش بـراي ايجـاد وحـدت        گ

اسلامي را گسترش داد تا شكوه گذشته را به دست آورند. آنچه به ايـن تلاشـها يـاري رسـاند     
هايي از قبيل رضاشاه در ميان كشـورهاي اسـلامي   نفوذ تجددخواهي و سكولاريزاسيون دولت

گذشته كاست و نقدهاي عقلاني را جـايگزين نفـدهاي احساسـي    بود كه از حساسيت مذهبي 
گري مذهبي به حدي رسـيده بـود    ). علاوه بر آن گسترش لاابالي89-90: 1365كرد (عنايت، 

-كه ديگر مرزهاي دشمني تغيير كرد و از دشمني بين مذاهب به دشـمني بـين دينـداري و بـي    

  ديني تغيير يافت.
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االله بروجـردي  مختلفـي در ايـن راه انجـام دادنـد. آيـت     هـاي  در ايران هم روحانيان تـلاش 
  ترين معتقدان اين آرمان بود. وي به خـاطر جايگـاه فقـاهتي خـود     مرجع بزرگ شيعيان از مهم

بيش از آنكه از طريق تشكل و راهكارهاي سياسي هدفش را دنبال كند بيشتر از طريـق اتحـاد   
رد. اقـداماتي كـه بروجـردي بـراي     مذاهب اسلامي و وحدت شـيعه و سـني آن را پيگيـري ك ـ   

 نزديكي مذاهب انجام داد عبارتند از:

الف. اتخاذ روش فقهي متناسب: وي معتقد بود فقـه بـا كاسـتن از برخـي مباحـث كلامـي       
هـاي   تواند عامل اتحاد باشد. او علاوه بر آنكه خود به كتابمانند جايگاه خلافت و امامت مي

ود عموم علماي شيعه هم بايد روايات و مباني فقه اهـل  كرد معتقد بفقهي اهل سنت رجوع مي
 سنت را بدانند.

در قاهره با ابتكـار محمـدتقي قمـي     1327ب. همكاري با دارالتقريب: دارالتقريب در سال 
رسـاله  «با همياري علماي الازهر و با هدف نزديكي مـذاهب اسـلامي تأسـيس شـد. مجلـه آن      

  نوشتند. قاله ميبود كه علماي اسلام در آن م» الاسلام
ج. شناساندن فقه شيعه به اهل سنت: بروجردي اهتمام داشت اهل سنت را با روايـات اهـل   

آشنا كند. وي در اين بـاره موفـق شـد بسـياري از     » حديث ثقلين«بيت و فقه شيعه به خصوص 
ه اي مسـائل مطـابق فق ـ  اعضاي دارالتقريب را با فقه شيعه آشنا كند، تا جايي كـه آنـان در پـاره   

شيعه فتوا دادند و محمود شلتوت مفتي اهل سنت كه او نيز به وحـدت جهـان اسـلام گـرايش     
 داشت جواز عمل به فقه شيعه را صادر كرد.

-د.  تجليل از برخي عالمان اهل سنت: همچون عبدالمجيد سليم و محمـود شـلتوت(واعظ  

  ).402-406و  90-92: 1379زاده خراساني، 
شـد و  ز به وحدت اسلامي در ميان بيشتر روحانيـان احسـاس مـي   علاوه بر اين اقدامات، نيا

داشـتند. در ميـان آنهـا    هـايي برمـي  اي مخصوص براي رسيدن به مطلوب گـام هر كدام با شيوه
هاي بين المللـي بعـد از جنـگ    ها كه به تأثيرپذيري از گسترش سازمانترين طرح يكي از مهم

هاي مـذهبي و  كنگره اسلامي متشكل از نمايندگان فرقهالملل ارائه شد انديشه تشكيل دوم بين
كشـورهاي مختلـف اســلامي بـود كــه در ميـان همـه آنــان طـرح كاشــاني از اهميـت بيشــتري        

هاي غربـي را در پـي داشـت    برخوردار بود. وي براي دستيابي به اين مجلس كه واكنش رسانه
 28و در نهايـت كودتـاي   هايي را آغاز كرد امـا بـا محـدود شـدن وي از داخـل كشـور       تلاش

  ).490-493: 2، ج 1369مرداد نتوانست به اهداف خود دست يابد (مدني، 
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  گيرينتيجه
ستيز پهلوي روحانيان دو انتظـار عمـده از   تا پيش از تحولات مشروطه و ظهور ماهيت دين

حكومت داشتند: پاسداري از فرهنگ ديني و حفظ امنيت جامعه اسلامي. اما با تحـولاتي كـه   
هـاي دينـي بسـته بـود و بـر      اي گذاشتند كه كمر بـر انهـدام ارزش  پيش آمد آنها قدم در دوره

خلاف نگرش آنها درباره پيوند دين و سياست كه رهبري فقها به عنوان نايبان عام امـام زمـان   
در آن مفروض بود، نگرشي قدرت يافت كه فاصله بسياري با اين بينش داشت. روحانيـت در  

لات دو رويكرد متفاوت اتخاذ كرد: سكوت و مقابله. اين اختلاف راهبـردي در  برابر اين تحو
  حقيقت استمرار شكاف به وجود آمده در ميان علماي پس از مشروطه اما به شكلي ديگر بود.

توان در دومقطـع زمـاني   هاي سكولاريستي پهلوي اول را ميواكنش روحانيان به سياست 
شـود بـه    ه به زمان قدرت و استبداد رضاشـاه مربـوط مـي   متفاوت بررسي كرد. دوره نخست ك

گردد و دوره دوم كـه بـه سـالهاي پـس از اخـراج وي از ايـران       بازمي 1320تا  1299هاي  سال
شـود. روحانيـان در دوره نخسـت بـه دليـل آنكـه       مي 1332تا  1320هاي تعلق دارد شامل سال

برنامـه منظمـي بـراي رسـيدن بـه       خود را براي عصر جديد و شـرايط آن آمـاده نكـرده بودنـد    
هاي علميه نيز نتوانسـت نخبگـاني كـه از عهـده      اهداف خود ارائه نكردند. ساختار سنتي حوزه

چنين كاري برآيند در خود بپرود. علما در اين دوره بيشتر ناظر بوده و اگر حركت و سياسـتي  
گرفـت. امـا   ا دربر مـي برگزيدند واكنشي مقطعي در برابر تهديداتي بود كه دين و روحانيت ر

ادامـه يافـت روحانيـت     1332در دوره دوم كه با اخراج رضاشاه از كشور آغاز شد و تـا سـال   
-هـاي ديـن   اسـت هاي اجتماعي خود را گسترش دهد و درپـي جبـران سي  فرصت يافت فعاليت

تشـكيلات  ستيزانه دو دهه پيش برآيد. آنها در اين راستا به بازسازي نهادهاي مذهبي و ايجـاد  
هـاي جديـد بهـره بردنـد. تفسـيرهاي عصـري و عقلانـي از ديـن را         جديد پرداختند. از رسـانه 

گـري برآمدنـد.   هـاي مـذهبي ماننـد بهاييـت و كسـروي     سـازي گسترش دادند. به مقابله با فرقه
اختلافات مذهبي را از اولويت خارج سـاختند و بـه اتحـاد اسـلامي روي آوردنـد و مقابلـه بـا        

هـا را تـداوم بخشـيدند. نتيجـه آنكـه همـه ايـن        زدايـي ه عنوان علت اساسي ايـن ديـن  استعمار ب
شدن هـم بـا   اقدامات از به حاشيه رفتن دين و روحانيت جلوگيري كرد، هرچند فرآيند دنيوي

    رفت.سرعت متوسط به پيش مي
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 گام نو.

تـا   1299ايـران از اسـفند  هـاي   دولت )،1369بهنود، مسعود( -
 ، تهران: جاويدان.: از سيدضياء تا بختيار1357بهمن

ــران در    - ــلامي ايـ ــواداران نهضـــت اسـ ــه كوشـــش گروهـــي از هـ بـ
م: ، ق ـروحانيت و نهضت ملي شدن صـتعت نفـت  )، 1358اروپا(

 انتشارات دارالفكر.

حديث پيمانـه؛ پژوهشـي در انقـلاب     )،1376پارسانيا، حميد( -
 ، قم: معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي.اسلامي

مـذهبي  هـاي   جريان ها و سـازمان )، 1383جعفريان، رسـول(  -
، تهـران: مركزاسـناد انقـلاب    1320 - 1357سياسي ايران سالهاي 

 انديشه اسلامي. اسلامي و پژوهشگاه فرهنگ و

آيت االله مؤسـس مرحـوم حـاج    )، 1474جهرمي كريم، علـي(  -
 ، قم: دارالحكمه.شيخ عبدالكريم حايري

تشــيع و مشــروطيت در ايــران و  )،1364حــائري، عبــدالهادي( -
 ، تهران: اميركبير.نقش ايرانيان مقيم عراق

، سـيدمحمد  ايران كوه آتشفشـان  )،1358حسنين هيكل، محمـد(  -
 ) نشريه عاديات.1يمه شماره (اصفيايي، قم: ضم

بيست سال تكاپوي اسلام شيعي در )، 1381حسينيان، روح االله( -
 ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.)1340 - 1320ايران (

سـي خـاطره از عصـر فرخنـده     )، 1355حكمت، علـي اصـغر(   -
 ، تهران: وحيده.پهلوي

ــي، ابوالقاســم( - ــم  ) ، 1382خزعل ــت االله ابوالقاس ــاطرات آي خ
 ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامي. خزعلي

، گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصر)، 1384درخشه، جـلال(  -
 تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

، بـي جـا: بنيـاد    نهضـت روحـانيون ايـران   تـا )،  دواني، علي(بـي  -
 .2فرهنگي امام رضا، ج 

زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع: آيـت  )، 1371دواني، علـي(  -
 ، تهران: نشرمطهر.بروجردي االله

مجموعـه اي از مكتوبات،پيـام هـا و     )،1361دهنوي، محمـد(  -
 .5، قم: چاپخش ،ج آيت االله كاشانيهاي  اطلاعيه

هـا در خـردورزي   بينيمعركه جهان)، 1373رجايي، فرهنگ( -
 ، تهران: انتشارات احياي كتاب.سياسي و هويت ما ايرانيان

ــادي، غضــنفر( - ديانــت و آيــت االله سياســت، )، 1379ركــن آب
 ، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.كاشاني

، تهـران:  بيست و پنج سال كنار پادشاه )،1382زاهدي، اردشير( -
 عطايي.

ــاريخ   - ــه روايــت ت سلســله پهلــوي و نيروهــاي مــذهبي ب
 )، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو.1371كمبريج(

آيـت االله حـائري    مرجـع دورانـديش و صـبور   «شكوري، ابوالفضـل،   -
 .1368، زمستان 17، سال پنجم، ش ياد، »مؤسس حوزه علميه قم

ــد( - ــت، حمي ــلام معاصــر  )،1365عناي ــه سياســي در اس ، انديش
  بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشارات خوارزمي.

خاطرات ومبارزات حجـة الاسـلام   )، 1376فلسفي، محمدتقي( -
 ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.فلسفي

، تهران: مركز بررسـي  خرداد به روايت اسناد ساواك 15م قيا -
 .1، ج 1378اسناد تاريخي، 

ــرا)، 1371كــاتم، ريچــارد( - ن، ترجمــه فرشــته ناسيوناليســم در اي
 سرلك، تهران: گفتار.

جامعه شناسـي روشـنفكري دينـي در    )، 1383كاظمي، عباس( -
 ، تهران: طرح نو.ايران

و نوســازي در  جامعــه مــدني، دولــت )،1381كمــالي، مســعود(
 ، كمال پولادي، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران.ايران معاصر

، اصـفهان:   مدرس شهيد نابغه ملي ايران)، 1358مدرسي، علي( -
 بدر.

تاريخ تحـولات سياسـي و روابـط    )، 1369الـدين( مدني، جلال -
 . 2، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ج خارجي ايران

توسعه نيـافتگي   تمركزگرايي و)، 1379چي، محسـن( مدير شانه -
 ، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.در ايران معاصر

تأملات سياسي در تـاريخ تفكـر   )، 1375معتضديان، محمدرضا( -
، تهـران:  تفكـرات سياسـي سـيد حسـن مـدرس     مقاله اسلامي: 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

تهران: نشر ناشر ، ، تاريخ بيست ساله ايران )،1362مكي، حسين( -
 .2ج

 .4، تهران: ناشر، ج تاريخ بيست ساله ايران)، 1361مكي، حسين( -

، تهــران: بنگــاه مــدرس قهرمــان آزادي)، 1359مكــي، حســين( -
  .2ترجمه و نشر كتاب، ج 

 مدرس و سياسـت گـذاري؛   )،1383محمدي، حميدرضا(ملك -
بررسي انديشه و عمل سياسي شـهيد آيـت االله سـيد حسـن     

 : مركز اسناد انقلاب اسلامي.، تهرانمدرس

ــين( - ــداد، محمدحسـ ــه )، 1379منظورالاجـ مرجعيـــت در عرصـ
 تهران: شيرازه. اجتماع و سياست،

هـاي سياسـي و تـاريخ نهضـت     انديشه)، 1369نجفي، موسي( -
 ، بي جا: كليني.بيدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهاني

تـاريخ تحـولات سياسـي    حقـاني،  نجفي، موسـي و موسـي فقيـه    -
 ، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.ايران

هـايي پيرامـون زنـدگي    ها و مكتوبـات و يادداشـت  نطق -
 .1350، بي جا: انتشارات ابوذر، شهيد سيدحسن مدرس
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فداييان اسلام (تاريخ، عملكـرد،  )، 1375نواب صفوي، مجتبـي(  -

 ، به همت هادي خسروشاهي، تهران: اطلاعات.انديشه)

بررسي عملكـرد سياسـي آيـت االله     )،1381نيكوبرش، فرزانـه(  -
، تهران: شركت چاپ و نشـر  حاج شيخ عبدالكريم حايري يزدي

 بين الملل.

االله العظمـــي زنـــدگي آيـــت )،1379زاده خراســـاني(واعــظ  -
، بروجردي و مكتب فقهي، اصـولي، حـديثي و رجـالي وي   

 تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي.

انگيــز روشــنفكري در مــاجراي غــم )، 1379يثربــي، يحيــي( -
 ، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.ايران

-  


